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چکیدهچکیده
هنجارگريــزي از مفاهيــم و اصطلاحــات نقــد فرماليســتي اســت و بــه انحــراف از قواعــد حاكــم بــر زبــان هنجــار 
و بــر هــم زدن هماهنگــي و نظــم زبــان متعــارف و معمولــي اشــاره دارد. ايــن روش يكــي از مهمتريــن شــيوه‌هاي 
برجسته‌ســازي و آشــنايي‌زدايي در زبــان شــاعران اســت. در نظريــۀ ليــچ، هنجارگريــزي در شــكل‌هاي مختلفــي 
همچــون: هنجارگريــزي واژگانــي، نحــوي، آوايــي، نوشــتاري، معنايــي، گويشــي، ســبكي و زمانــي مطرح شــده 
ــه روش توصيفــي - تحليلــي انجــام شــده و در چارچــوب مكتــب ســاخت‌گرايي و  اســت. پژوهــش حاضــر ب
بــر مبنــاي الگــوي هشــت‌گانۀ هنجارگريــزي ليــچ، بــه بررســي مجموعــه رباعيــات »ســونات بلــوط« اثــر جليــل 
صفربيگــي پرداختــه اســت. نتايــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهد کــه در اثــر مــورد بررســی، هنجارگريــزيِ معنايي 
بســامد چشــمگیری دارد و در آن از آرایه‌هایــی همچــون: تشــبیه، اســتعاره، تشــخیص و حس‌آمیــزی بــه منظــور 
تقویــت قــدرت تخیــل، عینــی کــردن مفاهیــم ذهنــی و تســهیل قیــاس و ادراک میــان دو حــس بــرای خواننــده 
اســتفاده شــده اســت؛ همچنیــن نمــود آشــنایی‌زدایی  با ســایر انــواع هنجارگريزي کمتر اســت. شــاعر محروميت 
و كمبــود امكانــات را ظلــم بزرگــي در حــق مــردم ايــام مي‌دانــد و بــرای نشــان دادن شــرایط نامناســب، فقــر و 
وضعيــت اســفبار جامعــه کــه بــر شــعر وی تأثیرگــذار بــوده، بــه خلــق کلمــات و تریکباتــی نــو و بدیــع چــون: 

»غربت‌اندوزي«، »گل‌دوزي زخم«، »رنگ‌هاي زخمي«، »غربت غليظ« و ... دست زده است. 	

11. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران و عضو انجمن فرهنگی زانست )نویسندۀ مسئول(. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران و عضو انجمن فرهنگی زانست )نویسندۀ مسئول(
22. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
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بررسی مؤلفه‌های هنجارگریزی در مجموعه رباعیات ....بررسی مؤلفه‌های هنجارگریزی در مجموعه رباعیات ....

مقدمهمقدمه

آشنایی‌زدایی  از جمله نظریه‌ها‌یی است که فرمالیست‌های روسی آن را مطرح کردند و شامل مجموعه فنونی 
است که یک نوشته را از حالت عادی دور می‌کند و باعث می‌شود که خواننده برای فهم آن سخن به تکاپو 

بیفتد. استفاده از این فنون و دوری از معنای اولیه، بیشتر در شعر دیده می‌شود. 

ــا شــعر خــود،  ــدۀ شــعر ب ــان روی می‌دهــد و در حقیقــت، گوین ــه‌ای اســت کــه در زب شــعر، حادث
عملــی را در زبــان انجــام می‌دهــد کــه خواننــده، میــان زبــان شــعری او و زبــان روزمــره و عــادی یــا بــه 
قــول ســاخت‌گرایان چــک، زبــان اتوماتیکــی، تمایــزی احســاس می‌کنــد )شــفیعی کدکنــی، 1384: 3(. 
ایــن تمایــز بــا اســتفاده از عناصــری چــون هنجارگریــزی ایجاد می‌شــود. هنجارگریــزی یا برجسته‌ســازی 
ــت  ــان اس ــر زب ــری عناص ــازی، به‌کارگی ــد. »برجسته‌س ــار می‌دانن ــان هنج ــای زب ــراف از مؤلفه‌ه را انح
به‌گونــه‌ای کــه شــیوۀ بیــان جلــب نظــر کنــد، غیرمتعــارف باشــد و در مقابــل فرآینــد خــودکاری زبــان، 

غیــر خــودکاری باشــد« )صفــوی، 1373: 15(. 

در کتــاب »موســیقی شــعر«، در اهمیــت عادت‌ســتیزی زبــان شــعر از زبــان عــادی چنیــن آمــده اســت: 
»یکــی از صورتگرایــان روســی، شــعر را رســتاخیز کلمه‌هــا خوانــده و درســت بــه قلــب حقیقــت دســت 
ــه  ــد و ب ــد کــه اعتیــادی و مرده‌ان ــه‌ کار می‌رون ــان روزمــره، کلمــات طــوری ب یافتــه اســت؛ زیــرا در زب
هیــچ روی توجــه مــا را جلــب نمی‌کننــد؛ ولــی در شــعر و ای بســا کــه بــا مختصــر پــس و پیــش شــدنی، 
ایــن مــردگان، زندگــی می‌یابنــد و یــک کلمــه کــه در مرکــز مصــراع قــرار می‌گیــرد، ســبب زندگــی تمــام 

کلمــات دیگــر می‌شــود« )شــفیعی کدکنــی، 1384: 5(. 

جفری ليچ ، هنجارگريزي را ابزار شعرآفريني مي‌داند و سه امكان براي تمايز ميان هرگونه انحراف نادرست 
از زبان و هنجارگريزي ارائه مي‌دهد: »1. برجسته‌سازي هنگامي تحقق مي-يابد كه هنجارگريزي بيانگر مفهومي 
باشد يا به عبارت ديگر، نقشمند باشد؛ 2. برجسته‌سازي هنگامي تحقق ميي‌ابد كه هنجارگريزي بيانگر منظور 
گوينده باشد؛ به عبارت ديگر، جهتمند باشد؛ 3. برجسته‌سازي هنگامي تحقق ميي‌ابد كه هنجارگريزي به قضاوت 
مخاطب بيانگر مفهومي باشد؛ به عبارت ديگر، غايتمند باشد« )صفوي، 1373: 43(. ليچ انواع هنجارگريزي را 
در قالب هنجارگريزي »واژگاني«، »نحوي«، »آوايي«، »نوشتاري«، »معنايي«، »گويشي«، »سبكي« و »زماني« معرفي 
ميك‌ند. جلیل صفربیگی از جمله شاعرانی است که انواع هنجارگریزی در شعر وی نمود خاصی دارد. در آثار 
وی، شواهدی متناسب با نظریۀ هنجارگریزی لیچ و انواع گریز از هنجار به دست آمد. در اين نوشتار، سعي بر 
اين است كه بر اساس الگوهاي مطرح شده در نظريۀ ليچ، نمود هنجارگريزي در مجموعه رباعيات »سونات 

بلوط« اثر جليل صفربيگي، بررسي و تحليل شود. 

سؤال‌های پژوهشسؤال‌های پژوهش

- صفربيگــي در مجموعــه رباعيــات »ســونات بلــوط«، بــراي برجسته‌ســازي شــعر خــود از چــه 
نــوع هنجارگريزي‌هايــي اســتفاده كــرده اســت؟

- كدام نوع هنجارگريزي در اين مجموعه بيشترين بسامد را دارد؟
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اهداف پژوهشاهداف پژوهش

ايــن پژوهــش بــا هــدف بررســی هنجارگریــزی در اشــعار شــاعر توانمنــد معاصــر، جلیــل صفربیگــی، 
بــه كنــدوكاو در آثــار او بــا تيكــه بــر مجموعــه رباعیــات »ســونات بلــوط« می‌پــردازد؛ همچنیــن در پــی 
ــا نشــان دهــد کــه شــاعر در برجسته‌ســازی شــعر خــود، بیشــتر از کدام‌یــک از گونه‌هــای  آن اســت ت

مختلــف هنجارگریــزی بهــره گرفتــه اســت. 

پیشینۀ پژوهشپیشینۀ پژوهش

در ارتبــاط بــا موضــوع هنجارگريــزي و بررســي مؤلفه‌هــاي آن در مجموعه‌هــاي مختلــف شــعري، 
پژوهش‌هــاي بســياري انجــام گرفتــه اســت كــه بــرای نمونــه بــه چنــد مــورد اشــاره می‌شــود: 

روحانــي و عنايتــي قادكيلانــي )1388( در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »بررســي هنجارگريــزي در شــعر 
شــفيعي كدكنــي )م. سرشــك(«، نشــان داده‌انــد کــه هنجارگریــزیِ زمانی در اشــعار شــفیعی بســامد بالایی 
دارد. آنــان بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه شــفیعی در به‌کارگیــری هنجارگریــزی واژگانــی بــه ســاخت 
ــی ادب فارســی حضــور  ــرۀ واژگان ــون در دای ــه تاکن ــی دســت زده اســت ک ــا و ترکیبات و ایجــاد واژه‌ه
نداشــته‌اند؛ همچنیــن نشــان دادنــد کــه وی در هنجارگریزی معنایــی از صنایعی چــون: تشــبیه، پارادوکس، 

حس‌آمیــزی، تشــخیص و تصویرســازی، بیشــترین بهــره بــرده اســت. 

نــوروزي )1398( در مقالــۀ »هنجارگريــزي در خمســۀ نظامــي«، زبــانِ شــعریِ نظامــی را بــر اســاس 
نظریه‌هــای فرمالیســتی و هنجارگریــزی بررســی کــرده و دریافته اســت کــه هنجارگریزی‌های موســیقایی، 
واژگانــی، دســتوری و معنایــی در ســاختار شــعر نظامی نقش اساســی دارند و مهمترين وجــه هنجارگريزي 

وی را دوري از تكــرار لفــظ و معنــاي عــادي دانســته اســت. 

پيروز و همکاران )1391( در پژوهشـی با عنوان »هنجارگريزي در شـعر هوشـنگ ايراني«، به این نتیجه 
رسـیدند کـه هنجارگریزی معنایی با بیشـترین بسـامد به شـکل تشـبیه، تشـخیص، حس‌آمیـزی و تصاویر 
پارادوکسـی در اشـعار هوشـنگ ايرانـي بـروز و نمـود یافتـه و او از طریق واژه‌سـازی، سـاختن ترکیبات و 

تعبیـرات جدیـد، اسـتفاده از نـام‌آوا و به‌کارگیـری اصـوات بی‌معنا به هنجارگریزی دسـت زده اسـت.

خان‌محمــدي و خالقــي )1394( در مقالــۀ »هنجارگريــزي در اشــعار نــادر نادرپــور«، نشــان دادنــد کــه 
در شــعر نادرپــور، هشــت گــروه هنجارگریــزی دیــده می‌شــود کــه در ایــن میــان، بیشــترین نمــود از آنِ 
هنجارگریــزی زمانــی، معنایــی و نحــوی اســت؛ البتــه شــاعر بــه طــور کامــل بــه ایــن ابزارهــا توجــه و 
تمرکــز نکــرده و در پــی ایــن نبــوده کــه زبانــی نــو بیافرینــد؛ بلکه گهــگاه بــرای تأکیــد و تأثیرگــذاری پیام 

بــا هنجارگریــزی بــه خواننــده تلنگــر زده اســت. 

بهمني مطلق و سيوندي )1394( در پژوهش خود، با نگاهي به هنجارگريزي در 23 شعر نيما، هنجارگریزی 
معنایی را دارای بیشترین و هنجارگریزی نوشتاری را دارای کمترین بسامد دانسته‌اند. نتایج پژوهش آنها نشان 
داد که نیما به فرم زبان توجه خاص دارد و از جمله شاعرانی است که با به‌کارگیری هنجارگریزی و هنجارافزایی 

در حوزۀ معنا، زبان و فرم، به تشخص سبکی دست یافته است. 
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ــاس  ــت و براس ــه اس ــام نگرفت ــادي انج ــاي زي ــعار او پژوهش‌ه ــي و اش ــل صفربيگ ــارۀ جلي درب
ــد: ــاهده گردي ــش مش ــار پژوه ــا چه ــده، تنه ــام ش ــتجوهاي انج جس

ســهراب‌نژاد و شــكري )1398( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســي مضاميــن شــعري مجموعــۀ اليمايــس 
جليــل صفربيگــي«، نشــان دادنــد کــه فراوانــی مصادیــق ناامیــدی که اغلب بــه خاطــر مســائل اجتماعی از 
قبیــل فقــر، یــاری نکــردن همنــوع، اختــاف طبقاتــی، ناجوانمــردی زمانــه و ... اســت، رنگی تیره به شــعر 
او بخشــیده و فضــای رباعیــات او را تیــره و تــار کــرده اســت؛ امــا در اشــعار ســپید ایــن مجموعــه، عشــق 

پرکاربردتریــن مضمــون اســت و شــاعر بــا دیــدی مثبــت بــه زندگــی نــگاه می‌کنــد.

ــل  ــات جلي ــي رباعي ــي سب‌كشناس ــوان »بررس ــا عن ــود ب ــۀ خ ــزي )1397( در مقال ــعباني و پيرگ ش
صفربيگــي و ميــاد عرفانپــور؛ بــا روكيــرد بــه ســطح فكــري«، نشــان دادنــد کــه ایــن دو شــاعر بیــش از 
هــر چیــز بــه مســائل غنایــی، اخلاقــی، فرهنگــی و مذهبــی پرداخته‌انــد و از وجــوه افتــراق شــعر آنــان 
ایــن اســت کــه صفربیگــی بــه موضوعــات اجتماعــی و حکیمانــه و عرفان‌پــور بــه مفاهیــم سیاســی توجه 

بیشــتری نشــان داده اســت.

مقتدری و حسامپور )1395( در مقاله‌ای با عنوان »تحلیل ساختاری و محتوایی رباعیات جلیل صفربیگی«، 
نشان دادند که در مجموعه رباعیات صفربیگی، علاوه بر اینکه شاهد برخی نوآوری‌ها در ساختار رباعی هستیم، 
این قالب دیرینه نسبت به گذشته انعطاف بیشتری دارد و مفاهیم تازه‌ای متناسب با عصر حاضر به آن راه یافته 

است که این امر از امروزی شدن رباعی حکایت می‌کند. 

قیطاســی و اســدی )1392( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی صــدای زن در نمایشــنامۀ تاجــی 
ونیــزی از و. شکســپیر و اشــعار جلیــل صفربیگــی )بــا توجــه بــه نظریه‌هــای ا. گریــن بــات، آ. ســین 
فیلــد و پیــر ماشــری(« بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه در اشــعار صفربیگــی، با آنکه شــرایط سیاســی- 
اجتماعــی جامعــۀ ایــام بــه نفــع زن تغییــر کــرده اســت، ایدئولــوژی مردســالار کــه قرن‌هــا پیــش بــه 

دســت مــردان ســاخته شــده اســت، بازتولیــد می‌شــود. 

 با توجه به آنچه گفته شـد و بر اسـاس جسـتجوهاي انجام گرفته، پژوهشـي که آثار جليل صفربيگي 
را از منظر سـاخت‌گرايانه و بر اسـاس مؤلفه‌هاي هنجارگریزی بررسـي کرده باشـد، یافت نشـد و پژوهش 

حاضر مي‌تواند چشـم‌اندازي نو به اشـعار و سـبك شـعري اين شـاعر توانمند معاصر باشـد.

معرفی شاعر معرفی شاعر 

جليــل صفربيگــي )متولــد ســوم بهمــن 1353- ايــام(، شــاعر معاصــر و معلــم ریاضــی اســت. رباعــی و 
شــعر ســپيد از قالب‌هــاي شــعري مــورد توجــه اوســت. از صفربيگــی آثــار متعــددي بــه چــاپ رســيده 
اســت كــه از جملــۀ آنهــا مي‌تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: »چــرا پرنــده نباشــم« )مجموعــۀ شــعر 
ســپيد، 1387(، »شــكلكي بــراي مــرگ« )1382(، »و« )مجموعــۀ رباعــي، 1382(، »هيــچ« )1383(؛ »انجيــل 
ــر« )1389(،  ــور كارگ ــك زنب ــقانه‌هاي ي ــوط« )1389(، »عاش ــونات بل ــل« )1383(، »س ــت جلي ــه رواي ب
نتُ‌هــاي تنهايــي« )1391(، »گاوصنــدوق بــر پشــت مورچــۀ كارگــر« )1390(، »اليمايــس« )1392( و ... . 

بررسی مؤلفه‌های هنجارگریزی در مجموعه رباعیات ....بررسی مؤلفه‌های هنجارگریزی در مجموعه رباعیات ....
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موضوعــات شــعري او، تريكبــي از مضاميــن غنايــي و عاشــقانه، مضاميــن اجتماعــي و بيــان درد و رنج 
مــردم زادگاهــش ايــام و صحبــت از رنــج بي‌پايــان بلــوط اســت. »بررســي رباعيــات صفربيگــي، حاكــي 
از ايــن اســت كــه مســائل فــردي و فراشــخصي در منظومــۀ فكــري وي مــوج مي‌زنــد. او تنهــا بــه خــود 
فكــر نميك‌نــد؛ بلكــه بــا مردمــي كــه در ميانشــان حضــور دارد، پيونــد برقــرار كــرده اســت« )شــعباني و 
پيرگــزي، 1397: 166(. او علاقــۀ بســياري بــه زادگاه خــود دارد و بــا حســرت و انــدوه، ايــام را ماننــد زني 
ســتم‌ديده و نگون‌بخــت مي‌دانــد كــه كســي بــه فكــرش نيســت. در رباعي-هــاي او، »نااميــدي، ســياهي، 
تباهــي و نارضايتــي از زندگــي بــه وفــور ديــده مي‌شــود؛ گاهــي نااميــد از رســيدن بــه معشــوق اســت 
و گاه نااميــد از وضعيــت اســفبار جامعــه و فقــر كــه باعــث شــده اســت رباعي‌هــاي او ديــدي منفــي بــه 
زندگــي و شــرايط اجتماعــي و جامعــه ايجــاد كنــد. ايــن نااميــدي گاهــي بــه صــورت خودكشــي و تباهي 
ــات و محروميــت  ــود امكان ــد« )ســهراب‌نژاد و شــكري، 1398: 158(. او كمب ــدا ميك‌ن زندگــي نمــود پي
مــردم ايــام را ظلــم بزرگــي در حــق آنهــا مي‌دانــد و معتقــد اســت ايــن ديــار، بــا وجــود حاصلخيــزي 

خــاك، در غربــت غليظــي گرفتــار آمــده اســت. 

انواع هنجارگریزی انواع هنجارگریزی 

هنجارگریــزی از نمودهــای رســتاخیز کلمــات اســت کــه بــا تغییــر در فــرم عــادی و زبــان روزمــره، در 
زبــان تفــاوت ایجــاد می‌کنــد. بــه اعتقــاد زبانشناســان و منتقــدان ادبــی، »ســخن ادبــی بــا تصــرف در نظــام 
ــن  ــال می‌ســازد؛ از ای ــدن خــودکار را دچــار اخت ــان خوان ــد و جری ــگ ایجــاد می‌کن ــان، درن عــادی زب
رو، ســخن ادبــی عادت‌شــکن، آشــنایی‌زدا و درنگ‌آفریــن اســت« )فتوحــی، 1390: 74(. در نظریــۀ لیــچ، 
هنجارگريــزي واژگانــي، نحــوي، آوايــي، نوشــتاري، معنايــي، گويشــي، ســبكي و زمانــي، به عنــوان عوامل 

ــده‌اند:  ــرح ش ــنایی‌زدایی  مط ــازی و آش ــر در برجسته‌س مؤث

الف( هنجارگریزی واژگانيالف( هنجارگریزی واژگاني

شــاعر از طريــق هنجارگريــزي واژگانــي، زبــان خــود را برجســته مي‌ســازد، بدين ترتيب كه برحســب 
قيــاس و گريــز از قواعــد ســاخت واژۀ زبــان هنجــار، واژۀ جديــدي مي‌آفرينــد و بــه كار مي‌بنــدد )صفوي، 
ــا  ــا بهره‌گيــري از واژگان معمــول و تريكــب آنهــا ب ــوع از هنجارگريــزي، شــاعر ب 1373: 42(. در ايــن ن

پســوندها و پيشــوندهاي غيرمعمــول يــا ايجــاد تريكبــات تــازه، زبــان خود را برجســته مي‌ســازد.

 ب( هنجارگریزی زمانی )آرکائیسم( ب( هنجارگریزی زمانی )آرکائیسم(

هنجارگریـزی زمانـی، یکی از راه‌های تمایز زبان و آشـنایی‌زدایی  در نظریۀ صورتگرایان روسـی اسـت. 
اسـتعمال واژگانـی کـه در زبـان روزمره و عـادی به کار برده نمی‌شـوند؛ همچنین به کار بردن سـاخت‌های 
نحـوی کهنـۀ زبـان به جای سـاخت‌های نحـوی معمولـی و روزمره، موجب تشـخص زبان می‌شـود که از 
این مورد در تقسـیم‌بندی‌های لیچ، به عنوان هنجارگریزی زمانی یاد شـده اسـت. اين شـگرد، از شـيوه‌هايي 
اسـت كـه بـه زبان شـاعر تشـخص مي‌بخشـد؛ زيـرا شـاعر بـا روي آوردن بـه واژگان كهـن و شـيوة بيان 

غيرمعمـول، موجب برجسته‌سـازي و عادت‌سـتيزي در زبان خود مي‌شـود.

در »فرهنـگ توصیفـی اصطلاحات ادبی«، کهن‌گرایی  به معنای »اسـتفاده از واژه‌ها و اصطلاحاتی اسـت 

فرشته علیرضایی- محمدتقی جهانیفرشته علیرضایی- محمدتقی جهانی
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که در گفتار روزمرۀ یک دوره منسـوخ شـده‌اند« )آبرامز، 1387: 20(. صفوی )1373: 15( نیز معتقد اسـت: 
»از آنجايـي كـه باسـتان‌گرايي در شـعر امـروز، نوعـي هنجارگريـزي از نرُم عـادي زبان به شـمار می‌آيد، به 
ايـن سـبب آن را هنجارگريزي زماني مي‌نامند«. بن جانسـن، منتقد انگلیسـی، دربارۀ صلابـت و اقتداری که 
اسـتفاده از واژگان کهـن به شـعر مي‌بخشـد، می‌گویـد: »کلماتی که از اعصـار کهن اقتباس می‌شـود، نوعی 
شـکوه و جلال به سـبک مي‌بخشـد و احیاناً خالی از حظ و لذت نیسـت؛ زیرا از قدرت سـالیان برخوردار 

اسـت و بـر اثر مدتی فترت، نوعی تازگی شـکوهمند احـراز می‌کند« )دیچـز، 1373: 257(. 

در سبک‌شناسـی بهـار، بـه لزوم احیای هویت ملی و فرهنگـی و اهمیت کار ادیبان در بـازآوردن واژگان 
فاخـر و باصلابتـی کـه در گذشـته بـه کار می‌رفته‌انـد و اکنـون در حـال تمایل به فراموشـی هسـتند، تأکید 
شـده اسـت: »برای اینکه آثار گذشـتگان که حاوی تحریکات ملیهّ و مثل سـنگرهای غیرقابل تسـخیری در 
اطـراف ملیت‌هـا قـرار دارنـد، از بین نرود و احساسـات وطنیـه در مراجعۀ بـه آن آثار همواره تـازه و در کار 
نمـو مانـده و ایـن فراموشـی عمومیتّ پیدا نکنـد، باید ادبـای امروز ما در حفـظ و صیانت لغاتی کـه آثار با 
عظمـت قدمـا به آن لغات منظوم شـده اسـت، سـعی نموده و پایۀ آثار جـوان و نوین خـود را بر روی همان 

لغـات و اصطلاحـات و اوزان قرار دهند« )بهـار، 1377: 307(. 

فتوحــی )1390: 255( معتقــد اســت »کهن‌گرایــی در گفتــار امــروزی و بازآفرینــی جلوه‌هــای زبــان 
ــن  ــود؛ همچنی ــذاری کلام می‌ش ــبک و تأثیرگ ــی، موجــب شــکل‌گیری س ــق کهن‌گرای تاریخــی از طری

ســبب انگیــزش حــس نوســتالوژیک، تــداوم فرهنگــی و شــکوه و والایــی زبــان می‌گــردد«. 

ج( هنجارگریزی سبکی ج( هنجارگریزی سبکی 

در ايــن نــوع از هنجارگريــزي، »شــاعر از لايــۀ اصلــي شــعر كــه گونــۀ نوشــتاري اســت، گريــز مي‌زند 
و از واژگان يــا ســاخت‌هاي نحــوي گفتــاري اســتفاده ميك‌نــد« )صفــوي، 1373: 53(؛ بــه عبــارت دیگــر، 
ــه  ــرد ب ــن كارك ــد. اي ــر ميي‌اب ــار تغيي ــت گفت ــه حال ــتار ب ــت نوش ــن از حال ــي از مت ــان در بخش‌هاي زب
توســعۀ زبــان و اســتفاده از ســاخت‌هاي قديمــي و جديــد در كنــار هــم مي‌انجامــد. »شــاعران امــروز بــا 
بهك‌ارگيــري واژه‌هايــي كــه تــا پيــش از دورۀ معاصــر اجــازۀ ورود بــه ســاحت شــعر را نداشــتند؛ همچنیــن 
بــا اســتفاده از واژه‌هــاي تــازه‌اي كــه در زبــان روزمــرۀ امــروز بــه كار مــي‌رود، در كنــار واژه‌هــاي گذشــته، 

بــه گســترش و توســعۀ زبــان شــعر كمــك ميك‌نــد« )حســن‌لي، 1383: 114(.

د( هنجارگریزی گویشی د( هنجارگریزی گویشی 

اســتفاده از واژگان و تعابيــري كــه در زبــان معيــار، متــداول و شناخته‌شــده نيســت و بــه گويش‌هايــي 
غيــر از زبــان معيــار تعلــق دارد، موجــب ايجــاد هنجارگريــزي گويشــي مي‌گــردد. نيمــا يوشــيج )1363: 
117( اســتفاده از امكانــات گويش‌هــاي مختلــف و طبيعــت و فضــاي محلــي را بــراي شــعر ضــروري 
مي‌دانــد و معتقــد اســت: »جســتجو در كلمــات دهاتي‌هــا، اســم چيزهــا، درخت‌هــا، گياه‌هــا و حيوان‌هــا، 

هركــدام نعمتــي اســت، نترســيد از اســتعمال آنها«.

ه‍( هنجارگریزی نحويه‍( هنجارگریزی نحوي

ــا جابه‌جــا كــردن عناصــر ســازندۀ جملــه، از قواعــد نحــوي  ــوع هنجارگريــزي، شــاعر ب در ايــن ن
ــار و  ــان معي ــه شــكلي متفــاوت از زب ــان خــود را ب ــد و زب ــان ســرپيچي ميك‌ن و ســاخت دســتوري زب
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هنجارمنــد تغييــر مي‌دهــد. در ايــن نــوع، بــه طــور مثــال، ســاخت معمــول و متــداول جملــه در زبــان 
فارســي بــه صــورت »فاعــل + مفعــول + فعــل« در آفرينش‌هــاي ادبــي دچــار تحــول مي‌شــود و بــا پــس 
و پيــش شــدن اركان جملــه و انحــراف از قواعــد زبــان، بــه هنجارگريــزي مي‌انجامــد. تقديــم فعــل، تأخير 
فاعــل، تريكــب وصفــي مقلــوب، كاربــرد »نــه« منفي‌ســاز و ... از نمودهــاي ايــن نــوع از هنجارگريــزي 

اســت )صفــوی، 1373: 51(. 

و( هنجارگریزی آواييو( هنجارگریزی آوايي

برهــم زدن قواعــد آوايــي و بــه كار بــردن كلمــات بــه شــكلي متفــاوت از جهت تلفــظ و آوانــگاري به 
گونــه‌اي كــه در زبــان معيــار، خوانــدن و تلفــظ آن كلمــه بــه شــكل جديــد آن متــداول و مرســوم نباشــد، 
هنجارگريــزي آوايــي اســت )همــان: 52(. ابــدال، اشــباع، تخفيــف، حــذف، قلــب، مشــدد كــردن كلمــه و 

ســاكن كــردن متحــرك در ايــن نــوع هنجارگريــزي قابــل بررســي اســت.

ز( هنجارگريزي معناییز( هنجارگريزي معنایی

ــي  ــن شــيوه در برجسته‌ســازي ادب ــن و پركاربردتري ــان، مهمتري ــي زب ــزی در ســطح معناي هنجارگری
اســت كــه در آثــار شــاعران، فــراوان از آن اســتفاده شــده اســت. صنايــع ادبــي ماننــد اســتعاره، تشــخيص، 
پارادوكــس، مجــاز، حس‌آميــزي و ...، بــه عنــوان عوامــل ايجــاد ایــن نوع هنجارگريزي شــناخته مي‌شــوند. 
انتقــال معنــا مهمتريــن كاركــرد زبــان اســت كــه در زبــان معيــار بــا اســتفاده از واژگان متعــارف و متــداول 
انجــام مي‌گيــرد؛ امــا در هنــگام آفرينــش ادبــي و خلــق شــعر، شــاعر با گريــز از هنجــار و شكســتن قواعد 
ــا اســتفاده از صنايــع ادبــي همچــون  ــا ب ــراي واژه‌هــا معنــاي جديــدي مي‌آفرينــد ي ــان، ب ــر زب حاكــم ب
اســتعاره، مجــاز و ... رابطــۀ جديــدي بــراي واژه‌هــا خلــق ميك‌نــد كــه بــا معيارهــاي زبــان متــداول قابــل 

ســنجيدن نيســت )همــان: 52(.

 ح( هنجارگريزي نوشتاري ح( هنجارگريزي نوشتاري

در هنجارگريــزي نوشــتاري، شــاعر شــيوه‌اي را در نوشــتار بــه كار مي‌بــرد كــه تغييــري در تلفــظ واژه 
بــه وجــود نمــي‌آورد؛ بلكــه مفهومــي ثانــوي را بــر مفهــوم اصلــي آن مي‌افزايــد )صفــوي، 1373: 54(. در 
ايــن كاركــرد، »حالــت فيزكيــي واژه‌هــا تصويــري از معنــاي آنهاســت. ايــن نــوع شــعر، نوعــي نقاشــي 

اســت كــه در آن، شــاعر تصويــري از معنــا را ترســيم ميك‌نــد« )علــوي مقــدم، 1377: 99(. 

تحلیل مؤلفه‌های هنجارگریزی در مجموعه رباعيات »سونات بلوط« تحلیل مؤلفه‌های هنجارگریزی در مجموعه رباعيات »سونات بلوط« 

الف( هنجارگریزی واژگانيالف( هنجارگریزی واژگاني

ــا کمــک آن در پــی مضمون‌آفرینــی و خلــق تصاویــر نــو می‌باشــد،  یکــی از راه‌هایــی کــه شــاعر ب
ــا و  ــری واژه‌ه ــا به‌کارگی ــود ب ــعار خ ــي در اش ــت. صفربيگ ــی اس ــزی واژگان ــری از هنجارگری بهره‌گی
ســازه‌هاي تريكبــي بديــع و جديــد از واژگان معمولــي و بــه نوعــي گريــز از كاربــرد متــداول ايــن واژه‌هــا، 
موجــب برجســتگي زبــان و موفقيــت خــود در القــاي معنــاي مــورد نظــر شــده اســت. از جملــه ايــن 

ــرد:  ــر اشــاره ک ــوارد زي ــه م ــوان ب ــا مي‌ت ــات و عبارت‌ه ــا، ترکیب واژه‌ه
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غربت‌اندوزي 

(صفربيگي، 1389: 42)

بر دامن خويش زخم، گل‌دوزي كردبر خاك نشست و غربت‌اندوزي كرد

غربت غليظ

(همان: 49)

ايلام چه غربت غليظي شده استايلام چه خاك زخم‌خيزي شده است

هاكيو- بوسه 

(همان: 10)

سطر من و سطر تو و سطر بارانكي هاكيو- بوسۀ طلايي شده است

بوسه- ماهي 

(همان: 7)

رالب‌هام به شكل بوسه- ماهي شده‌اند قلابت  آب  درون  بنداز 

پيرِ قبيلۀ مترس‌كها 

(همان: 29)

مترس‌كهايمتنهايي‌ام از مرگ به من ارث رسيد قبيلۀ  پير  من 

ــرده«،  ــاي مُ ــرده«، »آفتاب‌ه ــاي مُ ــق«، »خواب‌ه ــوش عمي ــظ«، »آغ ــت غلي ــي همچــون »غرب تريكبات
»رنگ‌هــاي زخمــي«، »گريبــان نــگاه«، »گل‌دوزي زخــم«، »دريــاي بــزرگ ســنگ و صخــره«، »يــك ايــل 

بلــوط« و ... از ابداعــات جالــب توجــه در ايــن اثــر اســت. 

ب( هنجارگریزی زمانی )آرکائیسم(ب( هنجارگریزی زمانی )آرکائیسم(

در رباعي‌هــاي موجــود در كتــاب »ســونات بلــوط«، هنجارگريــزي زمانــي يــا آركائيســم بــه شــكلی 
محســوس و چشــمگير قابــل مشــاهده نیســت. در تمــام ايــن اثــر تنهــا تعــداد معــدودي از كاربــرد كلمات 
بــه شــكل كهــن دیــده می‌شــود و شــاعر از واژگان کهــن دیریــاب بهــره نمی‌گیــرد و همیــن امــر باعــث 
ــات  ــن كلم ــاي اي ــه‌ای ایجــاد نشــود. نمونه‌ه ــان شــعر و مخاطــب، گسســت و فاصل ــه می می‌شــود ک

قديمي: 

خراب )به معناي مست و بي‌خود(:

(همان: 6)

هم كوه عصا به دست راه افتادههم رود خراب و مست راه افتاده

گريبان )به معناي يقۀ لباس(: 

(همان: 45)

وقتي كه گريبان نگاهم چاك استامروز چرا نگويم كه دلم غمناك است
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خويش )به معناي خود(: 

(همان: 42)

بر دامن خويش زخم، گل‌دوزي كردبر خاك نشست و غربت‌اندوزي كرد

كاربرد ادات تشبيه به سبك كهن )چو به معناي مانند(: 

(همان: 47)

خشيكده چو ترخينۀ تلخي بر بامبي‌تاب و رمق، خراب و خسته خورشيد

ج( هنجارگریزی سبکی ج( هنجارگریزی سبکی 

اســتفاده از كاركــرد محــاوره‌اي زبــان در ضمــن زبــان رســمي و تغييــر زبــان از نوشــتار بــه گفتــار در 
ــا  ــه ي برخــي از رباعي‌هــاي ســونات بلــوط مشــاهده می‌شــود. اســتفاده از اصطلاحــات و تعابيــر عاميان
آوردن افعــال بــه شــكل گفتــاري آن و اســتفاده از اصــوات عاميانــه از نمونه‌هــاي كاربــرد زبــان گفتــار در 

متــن نوشــتاري اشــعار صفربيگــي اســت: 

»كم آوردن« در معناي »عاجز و ناتوان شدن«: 

     
(همان: 12)

دلمدر وصف تو از ازل كم آورده دلم آورده  كم  غزل  صد  اندازۀ 

اصطلاح عاميانۀ »با پاي خودم به چاه افتادم« در معناي »به اختيار گرفتار شدن به چيزي«:

    
(همان: 24)

بي گرگم و  برادر  بي‌  يوسف  افتادممن  تو  چاه  به  خودم  پاي  با 

كاربرد فعل »بينداز« به شكل گفتاري »بنداز«: 

    
(همان: 7)

رالب‌هام به شكل بوسه- ماهي شده‌اند قلابت  آب  درون  بنداز 

استفاده از كلمه يا حرف صوت »هي« در معناي »دائماً« و »به طور مداوم«: 

     
(همان: 48)

راهي با مژه سنگ و صخره كنديم از خود آزادي  زديم  تونل  اينكه  تا 

»تر و خشك كردن« در معناي »مراقبت و نگهداري كردن«:

    
(همان: 46)

ايلام، زني كه جاي خون شوهر كردعمري تر و خشك كرد با عشق تو را

د( هنجارگریزی گویشید( هنجارگریزی گویشی

ــا مكان‌هــا در گويش‌هــاي  ــرد كلمــات، اســم چيزهــا ي ــه مفهــوم كارب ايــن نــوع از هنجارگريــزي ب
مختلــف در ميانــۀ زبــان رســمي و معيــار اســت؛ اين شــكل از هنجارگريــزي در ســونات بلوط، تنهــا در دو 

فرشته علیرضایی- محمدتقی جهانیفرشته علیرضایی- محمدتقی جهانی



دورة بیست‌وششم
شمارۀ 82 و 83
پاییز  و  زمستان 1403

56

فصلنامه علميفصلنامه علمي

مــورد وجــود دارد؛ مــورد اول، بــا كاربــرد واژۀ »ترخينــه« كــه اســم يــك غــذاي محلــي در فرهنــگ ايلام و 
مناطــق كردنشــين اســت، ديــده مي‌شــود: 

      
(همان: 47)

خشيكده چو ترخينۀ تلخي بر بامبي‌تاب و رمق، خراب و خسته خورشيد

مورد دوم، اشاره به اسم كيي از كوه‌هاي موجود در ايلام است: 

      
(همان: 37)

كرده گم  را  راه  ماه  و  رفتي  ماهتو  نمي‌تابد  مانشت  قلۀ  بر 

ه‍( هنجارگریزی نحويه‍( هنجارگریزی نحوي

كاربــرد هنجارگريــزي نحــوي در اشــعار صفربيگــي همچــون ديگــر شــاعران از عناصــر بديهي جهت 
برجسته‌ســازي زبــان اســت. بــر هــم زدن ســاختار متــداول و معمــول جملــه و جابه‌جايــي اركان جملــه 
ماننــد: تقديــم فعــل بــر ســاير بخش‌هــاي جملــه، حــذف فاعــل، حــذف فعــل، تقديــم مســند و مــواردي 
از ايــن دســت از جملــه روش‌هايــي اســت كــه در خــروج از قواعــد زبــان هنجــار و برجسته‌ســازي زبــان 

بــه كار رفتــه اســت کــه متأثــر از زبــان مــادری وگویــش عامیانــه و گفتــاری شــاعر بــوده اســت: 

تقديم فعل و تأخير فاعل: 

(همان: 7)

را بي‌تابت  تن  كه شستي  آب  رادر  خوابت  رودها  تمام  ديدند 

(همان: 48)

را شادي  را  عشق  زديم  رافرياد  آبادي  اهل  عتيق  غم‌هاي 

(همان: 47)

آرام آرام  خاك  درون  بست  درياي بزرگ سنگ و صخره: ايلاميخ 

جابه‌جايي صفت و موصوف:

- سياه ماهي: ماهي سياه

      
(همان: 49)

ما- كوچك  ماهي  سياه   - استايلام  شده  عزيزي  گربۀ  قرباني 

خالي رگ‌ها: رگ‌هاي خالي 	-

      
(همان: 14)

مرگ متروكۀ  ايستگاه  شده  نگذشتقلبم  قطاري  رگ‌هام  خالي  از 

و( هنجارگریزی آواييو( هنجارگریزی آوايي

در مجموعــه رباعيــات ســونات بلــوط، هنجارگريــزي آوايــي بــه مفهــوم ســرپيچي از قواعــد آوايــي 
ــه شــكل‌هاي  ــان روزمــره مرســوم نيســت و ب ــان هنجــار و اســتفاده از صــورت آوايــي‌اي كــه در زب زب
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ــد  ــواردی مانن ــب، حــذف، تســيكن، تشــديد و ... نشــان داده مي‌شــود، در م ــام، قل ــد ادغ ــي مانن مختلف
اســتفاده از »چــو« بــه معنــی ماننــد، مشــاهده گرديــد: 

   
(همان: 47)

خشيكده چو ترخينۀ تلخي بر بامبي‌تاب و رمق، خراب و خسته خورشيد

كاربرد فعل »بينداز« به شكل گفتاري »بنداز«: 

    
(همان: 7)

رالب‌هام به شكل بوسه- ماهي شده‌اند قلابت  آب  درون  بنداز 

صفربیگــی، یکــی از آثــار خــود را بــا حــرف »و« نامگــذاری نمــوده اســت کــه نوعــی آشــنایی‌زدایی در 
کاربــرد آواهــا و حــروف بوده اســت. 

ز( هنجارگريزي معناییز( هنجارگريزي معنایی

بــا توجــه بــه اینکــه هنجارگریــزی در حــوزۀ زبــان مطــرح اســت و طــرح آن در حــوزۀ معنــا مقــداری 
بــا فرمالیســم و ســاختارگرایی کــه بــر ظاهــر و رویــۀ ظاهــری کلام تأکیــد دارد، ناســازگاری دارد؛ امــا در 
نظریــۀ لیــچ، هنجارگريــزي معنایــی بــا تحــول در حــوزۀ معانــي و نوســازي روابط ميــان واژگان متــداول و 
معمــول در زبــان معيــار اتفــاق مي‌افتــد و از طريــق صنايــع ادبــي، ماننــد اســتعاره، تشــخيص، پارادوكــس، 
حس‌آميــزي، مجــاز و ... نشــان داده مي‌شــود. ایــن نــوع از هنجارگریــزی در اشــعار صفربيگــي بــا قدرت و 
صلابــت بســيار خــود را نشــان مي‌دهــد و بــا ايجــاد تصاويــر و تشــبيهات شــگرف و خلاقانه، خواننــده را 
غافلگيــر مي‌ســازد. از نمونه‌هــاي ايــن هنجارگريــزي در اشــعار او مي‌تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد: 

تشبيه تشبيه 

تشبيه لب به بوسه- ماهي:

      
(همان: 13)

عمرم بهار  سبزه،  زني  شدمانند  رد  كنارم  از  دست  به  زنبيل 

تشبيه بهار عمر به زني سبزه كه زنبيل به دست مي‌گذرد: 

      
(همان: 14)

مرگ متروكۀ  ايستگاه  شده  نگذشتقلبم  قطاري  رگ‌هام  خالي  از 

تشــبيه قلــب بــه ايســتگاه متروكــه، تشــبيه رگ‌هــاي بــدن بــه ريــل قطــار و تشــبيه مــرگ بــه قطــاري 
كــه بــه ايســتگاه قلــب نرســيده اســت: 

        
(همان: 14)

مرگ متروكۀ  ايستگاه  شده  نگذشتقلبم  قطاري  رگ‌هام  خالي  از 

تشبيه عاشق )خود شاعر( به حبۀ قندي كه در چاي مي‌افتد و نيست مي‌شود: 

      
(همان: 23)

كه بودم  كوچكي  قند  حبۀ  افتادمن  چاي  پيالۀ  در  تو  دست  از 
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تشــبيه حركــت آتــش بــه رقــص و پاكيوبــي )تصويــر زنــي كُــرد كــه خودســوزي كــرده و شــعله‌هاي 
آتــش بــه جــان او افتــاده بــا تعبيــر رقــص كُــردي آتــش بيــان شــده اســت(: 

      
(همان: 44)

آتش چه قشنگ رقص كُردي بلد است!زن، شعلۀ آتش است يا آتش، زن؟

تشبيه عاشق )خود شاعر( به برُجي در حال فروريختن و انهدام: 

    
(همان: 19)

ريختنم آستانۀ  در  برج  مي‌خواندكي  مرا  تو  عميق  آغوش 

استعارهاستعاره

غزال: استعاره از چشمان معشوق

    
(همان: 8)

پس يوزپلنگ‌هاي بيژن چه شدند؟كي گله غزال مي‌چرد در چشمش

گربه: استعاره از ايران 

       
(همان: 49)

ما- كوچك  ماهي  سياه   - استايلام  شده  عزيزي  گربۀ  قرباني 

تشخيص تشخيص 

تشــخيص‌هاي بــه كار رفتــه در مجموعــه رباعــي ســونات بلــوط اغلــب خطــاب بــه ايــام و رنج‌هــا و 
دردهايــي اســت كــه بــر پكيــر ايــن خطــۀ دردمنــد وارد آمــده و دل شــاعر را بــه درد آورده اســت. فقــر 
ــي  ــم شــده اســت و بي‌توجه ــن شــهر حاك ــر اي ــه ب ــي ك ــدي و اندوه ــۀ ناامي ــي و روحي ــج زندگ و رن
حكومــت نســبت بــه شــرايط نابســامان و حــال نامســاعد ايــن شــهر، موجــب شــده شــاعر، ايــام را بــه 
زنــي نگون‌بخــت تشــبيه كنــد كــه بــا تمــام تــوان بــراي آســايش و راحتــي ديگــران تــاش ميك‌نــد و 
خــودش در بدبختــي و فلاكــت دســت و پــا مي‌زنــد و در نهايــت دســت بــه خودســوزي و انتحــار مي‌زند. 
شــكافتن مســائل اجتماعــي و اشــاره بــه پديــدۀ شــوم خودكشــي از طريــق خودســوزي، توجــه شــاعر بــه 

مســائل زنــان در شــهر جنــگ‌زده ايــام را نشــان مي‌دهــد:

(همان: 46)

مرگي تو نمي‌شود تو را باور كرداي مرگ چگونه با تو بايد سر كرد

(همان: 46)

ايلام، زني كه جاي خون، شوهر كردعمري تر و خشك كرد با عشق تو را

رگ‌هايشماسيده شب و سكوت در رگ‌هايش در  عنكبوت  زده  چادر 

(همان: 43)

تن بر  كاري  زخم  هزار  و  ايلام، زني كه جاي خون، شوهر كردايلام 
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(همان: 42)

ما قصۀ  بلوطي  زن  كي روز به تنگ آمد و خودسوزي كردايلام، 

(همان: 40)

دارد زبري  دست‌هاي  چه  شدهايلام  زخم  پدرم  دست  كف  مثل 

ماه نمي‌تابد  تو  بر  چرا  شهر!  ماهاي  نميي‌ابد  چرا  را  تو  ديوار 

(همان: 37)

كرده گم  را  راه  ماه  و  رفتي  ماهتو  نمي‌تابد  )مانشت(  قلۀ  بر 

نســبت دادن صفــت خــراب و مســت بــه رودخانــه و عصــا بــه دســت بــودن كــوه از ديگــر نمونه‌هاي 
تشــخيص در ايــن مجموعه اســت: 

          
(همان: 6)

افتادههم رود خراب و مست راه افتاده راه  دست  به  عصا  كوه  هم 

حس‌آميزيحس‌آميزي

 حس‌آميــزي بــه معنــاي درآميختــن ويژگي‌هــاي يــك يــا چنــد حــس از حــواس ظاهــري بــه هــم اســت 
و از نظــر عالمــان بلاغــت، پايــۀ آن بــر اســاس اســتعاره يــا مجــاز اســت )شــفيعي كدكنــي، 1384: 15(. در 

مجموعــۀ ســونات بلــوط در چنــد مــورد از حس‌آميــزي اســتفاده شــده اســت: 

 خواب آبي: 

(صفربيگي، 1389: 28)

كار من بيچاره ولي بي‌خوابي استاو مثل هميشه خواب‌هايش آبي است

لبخند بليغ: 

      
(همان: 19)

مي‌خواند مرا  تو  عتيق  مي‌خواندلب‌هاي  مرا  تو  بليغ  لبخند 

غربت غليظ: 

      
(همان: 49)

ايلام چه غربت غليظي شده استايلام چه خاك زخم‌خيزي شده است

ح( هنجارگريزي نوشتاريح( هنجارگريزي نوشتاري

در ســونات بلــوط، هنجارگريــزي نوشــتاري بــه گونــه‌اي كــه مفهــوم خاصــي از ســبك نوشــتن از آن 
برداشــت شــود، مشــاهده نمي‌شــود. تنهــا مــوردي كــه در بحــث نوشــتاري ايــن مجموعــه بــه چشــم 
می‌آیــد، نوشــتن كلمــات تنويــن‌دار بــه شــكل »نَ« اســت كــه در چنــد كلمــه ماننــد: »حتمــن: حتمــاً« و 

»اصلــن: اصــاً« بــه كار رفتــه اســت: 
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(همان: 9)

اين بار كسي نيست، نه! اصلن خالي استانگار هميشه جاي كي تن خالي است

(همان: 26)

ببرد اينجا  از  مرا  تا  آمده  حتمن چمدان او پر از مورچه استمرگ 

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

هنجارگریــزی از روش‌هــای برجسته‌ســازی متــن اســت کــه شــاعران خواســته یــا ناخواســته از آن بهــره 
می‌گیرنــد و باعــث غنــای شــعر و ســخن آنــان می‌شــود. ابــداع واژگان جديــد بــا تريكــب كلمــات بــا 
پســوند و پيشــوندها بــه گونــه‌اي تــازه و بديــع، اســتفاده از كلمــات قديمــي و منســوخ، اســتفاده از زبــان 
گفتــار در ميــان متــن نوشــتار، اســتفاده از كلمــات و اصطلاحــات و اســامي خــاص يــك گويــش، بــر هــم 
زدن ســاختار متــداول جملــه و جابجــا نمــودن اركان جملــه، تغييــر در تلفــظ و ســاختار آوايــي كلمــات و 
نوشــتن متــن بــه شــكلي كــه نمــود عينــي نوشــته بــه انتقــال مفهــوم متــن بينجامــد، از كاركردهــاي انــواع 
هنجارگريــزي در متــن اســت. در پژوهــش حاضــر بــا بررســي انــواع هنجارگريــزي در مجموعــه رباعيات 
ســونات بلــوط اثــر جليــل صفربيگــي، شــاعر توانمنــد معاصــر، نمونه‌هايــي از هنجارگريزی‌هــاي مطــرح 
شــده در نظريــۀ ليــچ اســتخراج شــد و بــا تحليــل و مطابقــت آنهــا مشــخص گرديــد کــه هنجارگريــزي 
معنايــي بــا بهره‌گیــری از تشــبیه، اســتعاره، تشــخیص و حس‌آمیــزی، در ايــن اثــر بيشــترين كاركــرد و 
بســامد را دارد و ســاير هنجارگريزي‌هــا بــا بســامد كمتــري در مراتــب بعــدي قــرار مي‌گيرنــد. شــواهد 
مثــال مطــرح شــده در متــن پژوهــش، نشــان داد کــه محروميــت و كمبــود امكانــات، شــرایط نامناســب، 
فقــر و وضعيــت اســفبار جامعــه بــر شــعر شــاعر تأثیرگــذار بــوده و وی بــرای نشــان دادن ایــن وضعیــت 
و انتقــال پیــام خــود بــه خلــق کلمــات و ترکیباتــی نــو و بدیــع چــون: غربت‌انــدوزي، گل‌دوزي زخــم، 

رنگ‌هــاي زخمــي، غربــت غليــظ و ... دســت زده اســت. 
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